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حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

مقدمه

را أخذ کرد. ما چند راه برای بررس «... مالْقَائ اميق لقَب فَعتُر ةاير لتوان ظاهر روایت «كدر جلسه گذشته عرض کردیم که نم
این روایت بیان داشتیم؛ ی راه این بود که ظاهر روایت با طوایف از آیات قرآن مخالفت دارد. راه دوم این بود که در خود این
ه قائم وصفنیست. بل قائم علم «مکه ما تقویت کردیم این است که مراد از«الْقَائ وجود دارد و آن احتمال روایت احتمالات

است، بدین معنا که هر امام عنوان قائم را دارد. ما این معنا را تقویت کردیم.

راه سوم برای جواب از این روایت این است که در زمان خود ائمه معصومین علیهم السلام قیامهای واقع شده که مورد تأیید
ائمه قرار گرفتهاند؛ از جمله قیام زید که تأیید شده است. روایت در این زمینه را در جلد 8 کاف صفحه 264 خواندیم. شاهد ما
این بود که حضرت فرمود: «و  تَقُولُوا خَرج‏ زَيدٌ فَانَّ زَيداً كانَ عالماً و كانَ صدُوقاً و لَم يدْعم الَ نَفْسه انَّما دعاكم الَ الرِضا

من آلِ محمدٍ علیهم السلام و لَو ظَهر لَوفَ بِما دعاكم الَيه انَّما خَرج الَ سلْطَانٍ مجتَمع لينْقُضه». عرض کردیم دیران هم که
مخواهند جواب از این روایت را بدهند به همین مقدار اکتفا کردهاند، یعن امام علیه السلام آمده قضیه زید و قیام زید را تأیید
فرموده، پس معلوم مشود این «كل راية تُرفَع» ی قضیه خارجیه است یا مراد از آن چیزی خلاف ظاهر است، مثلا مراد هر
قیام است که صاحب قیام و صاحب علم، مردم را به خودش دعوت کند؛ اما چون زید به خودش دعوت نرده، بله به آنچه

رضایت امام است؛ «انَّما دعاكم الَ الرِضا من آلِ محمدٍ علیهم السلام» دعوت کرده است. بنابراین برخ قیامها مانند قیام زید،
استثناء خواهد بود. در بعض از روایات دارد که امام صادق علیه السلام فرمودند: «و انَا الرِضا»،[1] خود عنوان رضا هم عنوان

وصف را دارد بر ی عدهی معین، یعن آنچه مورد رضای خدا هست در میان آل پیامبر علیهم السلام. تا اینجا مطلب درست
است. اما عرض کردیم این روایت ی اضافهای هم دارد. مفرمایند: «فَالْخَارِج منَّا الْيوم الَ ايِ شَ‏ء يدْعوكم» حالا قیام زید را

ما تأیید کردیم اما اگر کس در این زمان قیام کند، به چه چیزی دعوت مکند؛ «الَ ايِ شَ‏ء يدْعوكم الَ الرِضا من آلِ محمدٍ
وه نیستیم «و قیام کند ما به آن قیام راض فرماید: اگر از این به بعد کسم «بِه ضنَا نَرنَّا لَسا منُشْهِدُك نعلیهم السلام فَنَح

يعصينَا الْيوم»، ما را معصیت کرده است. بعد مفرماید: «و لَيس معه احدٌ»، یعن تنهاست، یا اینه نه، امام مفرمایند ما
راض نیستیم و از ما هیچ کس همراه او نخواهد بود که ظهور در همین دارد، یعن از میان ما هیچ کس با او همراه نخواهد کرد

و هو (یعن کس که قیام مکند) «اذَا كانَتِ الرايات‏ و الْوِيةُ اجدَر انْ  يسمع منَّا ا مع من اجتَمعت بنُو فَاطمةَ معه». این
عبارت را دقت کنید. این «مع من اجتَمعت بنُو فَاطمةَ معه» به قرینه «فَو اله ما صاحبم ا من اجتَمعوا علَيه» مصداقش قیام
حضرت حجت (عج) است. چون نسبت به حضرت حجت علیه السلام اجتماع بن فاطمه شل مگیرد؛ تجتمع بنو فاطمة معه.

بنابراین حضرت نمفرمایند حالا اگر نسبت به کس همه بنو فاطمه بر او اتفاق کردند، شما عیب ندارد قیام کنید. که جلسه
گذشته ما اینطور معنا کردیم که اگر کس همهی اهلبیت پیامبر اطرافش حلقه زدند و او را پذیرفتند ما آن قیام را قبول داریم. اما
به نظرم رسید که نه، این تعین در حضرت حجت دارد. بعد مفرماید: «اذَا كانَ رجب فَاقْبِلُوا علَ اسم اله عز و جل» وقت ماه

رجب شد اقبال کنید بر «اسم اله عز و جل»، که اسم اله یعن خود وجود مقدس حضرت حجت علیه السلام یا اینه معنای
دیری مراد است؛ چنانه بعید نیست که مراد مه باشد. اسم اله عزوجل یعن بیت اله، «و انْ احببتُم انْ تَتَاخَّروا الَ شَعبانَ»
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اگر خواستید شعبان بروید، بروید به سمت بیت اله، که حالا این مقدمه است برای ظهور که وقت حضرت مخواهد قیام کند
اینها مقدمه هستند. ی دو ماه قبل بروند برای مه، بعد مفرماید: «و انْ احببتُم انْ تَصوموا ف اهاليم». اگر هم خواستید

یرید که خودش شاهد بر این است که زمان معین نیست، در چه وقتبمانید ماه رمضان در میان زن و بچهتان و روزه هم ب
یرید. بعد هم مسئله خروج سفیانه بروید کعبه یا بمانید روزه باین یعن «مَى لقْوونَ انْ يكَ اذَل لکند. «فَلَعحضرت ظهور م

را مطرح مکند؛ «و كفَاكم بِالسفْيان عَمةً».

به این نته که در جلسه گذشته گفتم خیل توجه بفرمائید، در زمان ائمه علیهم السلام شیعه تازه داشت نضج مگرفت، بدو
حدوث شیعه بود ولو اینه از زمان پیامبر آغاز شد، لفظ شیعه را اول کس که برای شیعیان به کار برد وجود مبارک پیامبر

صل اله علیه و آله بود، اما بالأخره در زمان ائمه معصومین علیهم السلام هنوز شیعه استقراری پیدا نرده بود، حام وقت هم
دنبال بهانه تراش بودند تا بویند ائمه معصومین دنبال براندازی و قیام هستند تا همه شیعیان را از بین ببرند. اینها بدون اینه

هیچ بهانهای دست حام بدهند، شیعه را از بین مبردند. چقدر حام اموی و عباس شیعیان را از بین بردند. ائمه ی مصلحت
اهم را در نظر گرفتهاند و آن زمان هر قیام را ممنوع کردند و فرمودند ما را عصیان مکند؛ يعصينَا الْيوم با ما مخالفت

مکند، ما الآن قیام را مصلحت نمدانیم. لذا نمشود از این روایات به عنوان ی قضیه حقیقیه استفاده کنیم که تا زمان ظهور
حضرت حجت علیه السلام هر قیام باطل و حرام است. و عجیب این است من خودم در رسالههای بعض از مراجع که به
رحمت خدا رفتند ‐در رسالههای فقهشان‐ دیدم تصریح کرده بودند که هر قیام قبل از ظهور حضرت حجت علیه السلام

برپا شود باطل و حرام است. الآن هم شاید عدهای چنین فری را داشته باشند. ول این جوابهای است که به نظر ما جواب
متقن است و باید این روایات را درست تحلیل کرد؛ باید ببینیم عقبه این روایت چه بوده، ظرف صدور و شرایط صدورش چه

بوده، اینها باید بررس شود.

این روایات اعلام مکنند که چون شیعه ضعیف است و دشمن دنبال قلع و قمع شیعه است باید مراقبت کرد و حرف از قیام
نزد، یعن این قیام اشال ثبوت ندارد بله اشال اثبات دارد یعن ی مانع دارد، این مانع هر وقت برطرف شد مقتضاش

وجود دارد.

قیام شهید فَخّ در روایات

علاوه بر قیام زید که شاهد بر مدعای ماست، دیری قیام شهید فخّ است. حسین بن عل بن حسن بن حسن بن حسن بن حسن
عل بن ابیطالب علیهم السلام، فخّ هم در شش کیلومتری مه است بین تنعیم و مه و بینه و بین مة فرسخٌ تقریباً که آن هم

محل فخّ است. حسین بن عل امه زینب بنت عبداله بن الحسن مادرش هم زینب است که دختر عبداله بن الحسن است، خرج
ف أیام موس الهادی ابن محمد المهدی بن اب جعفر المنصور، و خرج معه جماعة کثیرة من العلویین در ایام موس الهادی که
پسر مهدی پسر منصور است، خروج صورت گرفت. و جمع بسیاری از علویین وی را یاری کردند. و کان خروجه بالمدینه ف

ذی قعده 196 هجری بعد موت المهدی و در ایام خلافت موس الهادی بوده است.

کلین در روایت که در جلد اول کاف صفحه 366 حدیث 18 باب ما یفصل به بین دعوی المحق و المبطل ف امر الامامة آمده
است، مفرماید: بعض اصحابنا عن محمد بن حسان عن محمد بن رنجویه عن عبداله بن الحم الارمن عن عبداله ابراهیم بن

محمد الجعفری، محمد بن حسان ضعیف ف الحدیث و فاسدٌ ف المذهب موس بن رنجویه امام، فقط عبداله بن محمد
الجعفری امام ثقه است، پس این روایت سندش ضعیف است. در این روایت مگوید: و بهذا الاسناد عن عبداله بن ابراهیم بن
جعفری. در سند بعدی مگوید: و بهذا الاسناد عن عبداله بن ابراهیم الجعفری، آنجا «ابن جعفر» ندارد، در حدیث 18 دارد بهذا

الاسناد عن عبداله بن جعفر بن ابراهیم و در حدیث 19 عن عبداله بن ابراهیم دارد.ابن جعفر اینجا اضافه ذکر شده و اشتباه
شده است. قال حدثنا عبداله بن المفضل مولا عبداله بن جعفر بن اب طالب که خود این هم مجهول است و توثیق ندارد. «لَما



خَرج الْحسين بن عل الْمقْتُول‐ بِفَخ‏» وقت حسین بن عل قیام کرد. «و احتَوى علَ الْمدِينَة» و بر مدینه تسلط پیدا کرد. دعا
موس بن جعفَرٍ الَ الْبيعة گفت بیا با من بیعت کن، مدینه را گرفته بود و حضرت هم در مدینه بودند و دعوت کرد موس بن

جعفر را برای بیعت و حضرت تشریف آوردند و فرمودند: «فَقَال لَه يا ابن عم  تُلّفْن ما كلَّف ابن عمكَ عمكَ ابا عبدِ اله» آن
تلیف که پسر عموی تو ‐که مراد زید است‐، نسبت به عموی تو ‐که پدر من است‐، داشت؛ تو مرا ملف به آن تلیف نن
جا خَرمفرماید: «كویم. بعد مخواهم او را بشود که نمصادر م از من حرف لیف کنرِيدُ» اگر من را تا  ام ّنم جخْرفَي»

من ابِ عبدِ اله ما لَم ين يرِيدُ» این ظهور در این دارد که حضرت راجع به قیام زید هم ی اعتراض داشتند و لو اینه در
روایت قبل خواندیم «كانَ عالماً و كانَ صدُوقاً». ول معلوم مشود که خیل هم نسبت به او رضایت کامل نداشتند.

عل ای حال برای تأیید قیام حسین بن عل شهید فخّ به همین روایت تمس مکنند. فَقَال لَه الْحسين انَّما عرضت علَيكَ امراً من
شما را دعوت کردم برای بیعت «فَانْ اردتَه دخَلْت فيه» اگر خواست وارد شو و انْ كرِهتَه لَم احملْكَ علَيه من تحمیل بر شما
نسو الْحبا لَه کرد فَقَال بعد با حضرت تودیع و خداحافظ هعدو تَعانُ‏ ثُمسالْم هال ن وخواهید بیعت نندارم و اگر شما نم

موس بن جعفَرٍ حين ودعه يا ابن عم انَّكَ مقْتُول فَاجِدَّ الضراب تو کشته خواه شد اما فَاجِدَّ الضراب، ظاهراً ضربه محم را
ضراب مگویند، ضربه محمت را خوب انجام بده این کنایه از این است که خوب جن کن، حالا که بناست کشته شوی

جن خوب کن «فَانَّ الْقَوم فُساق يظْهِرونَ ايماناً و يستُرونَ شركاً» این طایفه و این مردم که الآن هستند یعن حومتهای آن
نم هنْدَ الع مبتَسحونَ‏ اراجِع هلَينَّا اا و هنَّا لا کنند «وکنند؛ اما شرک را مستتر مزمان به حسب ظاهر اظهار ایمان م

ملُّهلُوا كانَ قُتا كم رِهما نانَ مك و نيسالْح جخَر دهم. «ثُممن در نزد خدا شما را به عنوان عصبه خودم قرار م یعن «ةبصع
كما قَال علیه السلام» همان طور که حضرت فرموده بود همهشان کشته شدند.

در اینه روایت آیا دلیل بر تأیید قیام حسین بن عل هست یا نه؛ به نظر ما دلیل بر تأیید نیست. ولو اینه در خیل از کتابها این
را به عنوان تأیید آوردهاند. چون وقت حضرت را به بیعت دعوت مکند مگوید اگر من را ملف به این امر کن حرف مزنم

که نمخواهم او را اظهار کنم؛ «كما خَرج من ابِ عبدِ اله ما لَم ين يرِيدُ» خود همین دلیل بر عدم تأیید است. حضرت با او
«ةبصع نم هنْدَ الع مبتَسحها روی این «اشوید، حالا بعضحرف بالاتری زد و خبر داد که همهتان کشته م رد و یبیعت ن

یعن من در پیش خدای تبارک و تعال شما را به عنوان عصبه خودم قرار مدهم. این آیا باز تأیید قیام است؟ یعن عصابهی
مرگ، أقران ی انسان در باب قول و ...، بستان از جانب مرگ را مگویند عصبه. حضرت مگوید اگر تو رفت اینطور

نیست که قطع نصب بین ما بشود، خروج از نصب و عصبه شده باشد، شما جزء عصبه ما در قیامت هستید؛ ول این دلیل بر
داشته باشد، چنین دلالت شود. بالأخره هر چه دقت کردیم ببینیم این روایت دلالت بر تأیید قیام حسین بن علتأیید قیام نم

وجود ندارد. هر چند حضرت فرمود: «انَّكَ مقْتُول» حالا که تو مروی کشته هم مشوی لااقل جن حساب کن و تا متوان از
اینها از بین ببر چون «فَانَّ الْقَوم فُساق» فساق در اینجا از کفار هم بدتر است یعن اینها منافقند، «يظْهِرونَ ايماناً و يستُرونَ

شركاً» همهشان مشرک هستند.

این روایت هجدهم که در کتاب الحجه کاف هم آمده است. این روایت هفدهم هم خیل مفصل است و در بو موهای که بین
ه بن حسن هست، یه بن الحسن و پسران عبداله بن الحسن، خود عبدالبن جعفر علیهما السلام و محمد بن عبدال موس
تحلیل مفصل عمیق که بودند ادعای مهدویت کردند. این را باید ی است که حدود ده صفحه است، در همان منزل روایت

انجام داد. عل ای حال آنچه برای ما به عنوان این بحث لازم است این است که ف الجمله ائمه ما در زمان خودشان بعض از
تأیید شده، قیام حسین بن عل از قیامها را رد کردند، کدام قیام را تأیید کردند؟ قیام زید بن عل قیامها را تأیید کردند و بعض

شهید فخ هم ف الجمله بعضها قائلند به اینه تأیید شده است.[2]



عدم تایید قیام محمد بن عبد اله بن حسن

روایت بعدی درباره عدم تأیید قیام محمد بن عبداله بن الحسن که در جلد 5 کاف صفحه 23 آمده است. عل بن ابراهیم عن ابیه
عن ابن اب عمیر عن عمر بن أذینه عن زراره عن عبدالریم بن عتبه هاشم؛ روایت معتبر است. «قَال: كنْت قَاعداً عنْدَ ابِ عبدِ
لاصو دٍ ويبع نو برمع يهِمف تَزِلَةعالْم نم نَاسا هلَيع خَلذْ ده، «اةَ» خدمت امام صادق نشسته بودیم در معلیه السلام بِم هال

يدِ» تازه قتل ولید واقع شده بود «ولالْو دْثَانُ‏ قَتْلكَ حذَل و هِمائسو‏ رنم نَاس ةَ وريبه ناب َلوم مالس نب فْصح و طَاءع نب
اخْتَفِ اهل الشَّام بينَهم» و مردم شام هم در اینه چه کس خلیفه باشد، دچار اختلاف بودند. این عده خطاب به امام صادق
علیه السلام، شروع به صحبت کردند. پر حرف و بنظم به جای رسید که امام صادق علیه السلام به اینها فرمود: «انَّم قَدْ

اكثَرتُم علَ» خیل دارید حرف مزنید و هر کدامتان هم ی چیزی مگوئید، «فَاسندُوا امركم الَ رجل منْم» ی نماینده
انتخاب کنید «و لْيتَلَّم بِحججِم و يوجِز» حرفهای شما را موجز و مختصر برای من بوید، اینها عمرو بن عبید را انتخاب

لج و زع هال برض و ميفَتَهخَل الشَّام لها قَدْ قَتَل نْ قَالا ا قَاليمانَ فَحرف زد «ف این هم طولان «طَالا لَغَ وبفَا لَّمَکردند «فَت
ةٌ وورم و قْلع و دِين لَه ًجدْنَا رجنَا فَوضٍ»[3] دارد. «فَنَظَرعبِب مهضعب النَّاس هال فْعلا د لَو ضٍ‏» اشاره به این آیه «وعبِب مهضعب

موضع و معدِنٌ للْخَفَة و هو محمدُ بن عبدِ اله بن الْحسن فَاردنَا انْ نَجتَمع علَيه فَنُبايِعه» مگوید اختلاف افتاد و مردم با هم
منازعه کردند و جنیدند که چه کس رئیس بشود؟ ما ی مردی که از دین و عقل و بزرگواری برخوردار است و معدن خلافت

است یعن محمد بن عبداله بن الحسن را انتخاب و گرد او جمع شدیم. «فَمن كانَ بايعنَا فَهو منَّا و كنَّا منْه» هر کس با ما بیعت
کند از ماست و ما از او هستیم. «و من اعتَزلَنَا كفَفْنَا عنْه و من نَصب لَنَا» کس که با ما دشمن کند با او مبارزه و جهاد

مکنیم؛ «جاهدْنَاه و نَصبنَا لَه علَ بغْيِه و ردِه الَ الْحق و اهله و قَدْ احببنَا انْ نَعرِض ذَلكَ علَيكَ فَتَدْخُل معنَا ...». به حضرت
عرض کردند که ما آمدیم قضیه را به شما بوئیم و شما هم با ما بیعت کنید. «ثُم اقْبل علَ عمرِو بن عبيدٍ» امام رو کردند به

و دَّثَنح ِبنَّ ااز خدا بترسید. این روایت را پدرم فرمود: «فَا «هطُ فَاتَّقُوا الها الرهيا نْتُما و هال عمرو بن عبید و فرمودند: «اتَّق
كانَ خَير اهل ارضِ و اعلَمهم بِتَابِ اله عز و جل و سنَّة نَبِيِه صل اله علیه و آله انَّ رسول اله صل اله علیه و آله قَال من‏
ضرب‏ النَّاس‏ بِسيفه و دعاهم الَ نَفْسه و ف الْمسلمين من هو اعلَم منْه فَهو ضال متَلّف». این را از پدرم شنیدم که از رسول
قیام به سیف است؛ «و «ةاير لهمانند «ك «هفي‏ بِس‏ النَّاسبر‏ ضنقیام به سیف کند ‐ مراد از «م خدا نقل کرد که اگر کس
دعاهم الَ نَفْسه» مردم را به خودش دعوت کند «و ف الْمسلمين من هو اعلَم منْه» این گمراه است و ب خود خودش را به

زحمت ماندازد. در  این دعاهم إل نفسه مخواهد بفرماید قیام محمد بن عبداله بن الحسن دعوت به خودش است و لذا از این
جهت اشال دارد. اشالهای اثبات دارد نه ثبوت. بیان امام اشاره به اشال اثبات دارد.

از عبارت «و ف الْمسلمين من هو اعلَم منْه» استفاده نمشود که در هر زمان اگر کس هم بخواهد قیام کند ولو در زمان
غیبت، باید اعلم از همه باشد. این بیان کنایه از معصوم است، یعن در زمان که معصوم حضور دارد، منته این عمرو بن عبید

و معتزله و ... معصوم را قبول ندارند و عصمت و امامت را قبول نداشتند؛ ول قبول داشتند که امام صادق اعلم از محمد بن
عبداله بن الحسن است. لذا روی این جهت حضرت أعلم بودن را مطرح فرمودند. چون نم شود بر این روایت تمس کرد که

اگر گفتیم قیام در زمان غیبت مشروع است، حتماً باید آن کس که قیام مکند اعلم فقه از همه باشد؟ نه، لزوم ندارد. فقط
همان اجتهاد که اقل شرایط هست کاف است. این اشاره دارد به اینه ی کس که معصوم است و حضور دارد؛ اشاره دارد به
اینه کل رآیة ترفع من دون اذن امام معصوم، طاغوت است. پس ادله ولایت فقیه را ضمیمه مکنیم مگوئیم در همین زمان ما
اگر ی گروه بخواهند قیام کنند بدون اذن فقیه جامع الشرایط، آن هم جایز نیست. این هم استفادهای که از این روایت مشود.

ادامهاش را هفته اینده ان شاء اله بحث خواهیم کرد.

رینالطَّاه هآلدٍ ومحم َله عال َّلص و
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